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است و از حکومتی کمینه و محدود دفاع می کند که اساس آن بر اقتصاد آزاد 
یک از »عدالت  ، نوز استوار است؛ بنابراین به جای »عدالت به مثابۀ انصاف« رالز

به عنوان استحقاق« نام می برد و تبیین متفاوتی از عدالت به دست می دهد. 
اما در میان اندیشه های سیاسی معاصر هیچ اندیشه ای به اندازۀ جماعت گرایان 
به محدودیت های عدالت در اندیشه لیبرالی توجه نکرده اند. جماعت گرایی 
جریانی فکری است که از دهۀ 1980 میلادی در دنیای غرب ظهور یافته و کانون 
تمرکز آن نقد مدرنیته و لیبرالیسم است. جماعت گرایی شیوه ای از اندیشیدن و 
نگریستن به اخلاق و زندگی سیاسی است که در مخالفت با لیبرالیسم رالزی و 
یک و دوورکین شکل گرفته است. برخی از جماعت گرایان  همفکران او مانند نوز
مانند السدیر مک اینتایر منتقد رادیکال دنیای مدرن و صورت بندی سیاسی 
و اخلاقی آن یعنی لیبرالیسم و سودمندگرایی هستند و برخی دیگر چون مایکل 

سندل و مایکل والزر به نقد درونی آن بسنده کرده اند. 
مخالفت جماعت گرایان با لیبرال های معاصر در باب عدالت و دیگر مسائل به 
شکل گیری یک مناظرۀ فکری در دهه 1980 منجر شد که از آن با عنوان »مناظرۀ 
عدالت  باب  در  جماعت گرایان  است.  شده  یاد  جماعت گرایان«  و  لیبرال ها 
این دیدگاه رالز را می پذیرند که عدالت نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی 
است؛ اما آن ها تبیین رالزی از عدالت را نارسا تلقی کرده اند و در مقابل، تصویری 
زمینه مند از آن را ارائه داده اند. در این میان، متفکرانی چون سندل و والزر ازجمله 
متفکران برجسته در اندیشۀ جماعت گرایی هستند که در آثار خود به مخالفت 
با برابری خواهان لیبرال مانند رالز پرداخته اند که شرح مناظرۀ فکری میان آن ها 
ی در خصوص عدالت اجتماعی مؤثر باشد. می تواند برای هر نوع سیاست گذار

مباحث  پای  که  است  متفکری  سندل  مایکل 
روزمره  زندگی  و  خیابان  به  را  فلسفی  و  انتزاعی 
دربارۀ  نظریاتش  سندل  است.  کشانده  انسان ها 
عدالت را در آثار مختلفی بیان کرده است. طرف 
کتاب لیبرالیسم و محدودیت های عدالت اندیشه های رالزی  صحبت او در 
است. نظریۀ عدالت رالز بر فرض »حجاب جهل« استوار است که به انسان ها 
اجازه می دهد به افراد فارغ البال تبدیل شوند. در مقابل، او اشاره می کند که ما 
که فارغ البال بودن را غیرممکن می سازد.  یم  انسان ها طبعاً وابستگی هایی دار
سندل به پیوندهای خویشاوندی اشاره می کند که ما نمی توانیم آن را انتخاب 
کنیم، بلکه از همان ابتدای تولد با ما همراه هستند. او به جای تلقی فارغ البال از 
فرد در لیبرالیسم، از »انسان متعهد« یا جای گرفته در اجتماع سخن به میان آورده 
است؛  انتقادی  معاصر  لیبرالی  اندیشۀ  در  عدالت  به  سندل  یکرد  رو است. 
ازاین رو بیشتر آثار خود را با عنوان »لیبرالیسم و محدودیت ها و منتقدان آن« ارائه 

 مایکل سندل و 
محدودیت های 

عدالت لیبرالی

اینکه رالز گفته 
عدالت نخستین 

فضیلت نهادهای 
اجتماعی است، 
بدان معنا نیست 

که دیگر فضیلت ها 
نمی توانند در 

ز  جامعه برو
یابند؛ بلکه به 
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که حداقل بدون 
تضمین عدالت، 
آن فضایل، ارزش 

ناچیزی دارند یا 
مطلقاً بی ارزش اند.


